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آنچه بر فیلم کوتاه 
گذشت

پربارترین  از  یکی  ســال 1401  کــوتــاه  فیلم 
ســال‌هــای خــود را پشت سرگذاشت یا به 
عبارت دیگر بهتر است از فعل می‌گذارد یا 
که حتی  سپری می‌‌کند استفاده کنیم؛ چرا
همین روزهـــای پایان ســال هم پنجمین 
اردوی فیلمسازی ایده تا تولید که از 15 اسفند در کاشان شروع شده تا 23 اسفند 

ادامه داشت.
کشور- چه در  کوتاه در نقاط مختلف   فعالیت مستمر فیلمسازان عرصه فیلم 
قالب انجمن سینمای جوان، چه نهادهای دیگر و در فضای مستقل فیلمسازی- 
اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم زد و نوید آینده‌ای درخشان هم داد. البته تنوع 

پربار  قــدری  به  کوتاه  فیلم  فعالیت‌های  گستردگی  و 
است که نیاز در این نگاه اجمالی نمی‌گنجد. در سال 
حضور  بیشترین  و  سینمایی  جــوایــز  بیشترین   1401
بین‌المللی را در عرصه سینمای کوتاه شاهد بودیم که 

بسیار ارزشمند است. 

1401 سال پر حاشیه تئاتر
ســال 1401، ســال خلاصی حــوزه‌هــای فرهنگ و هنر و 
ادب از ویروس کرونا بود و آنچه حضور در تجمعات را 
مانع شده‌بود و باعث ایجاد محدودیت، تقریبا از بین 
رفت و رونق دوباره به سالن‌ها برگشت. در این میان، 
گر چه با افت‌وخیزهایی  حوزه هنرهای نمایشی هم ا
همراه بود اما می‌توان سالی را که در روزهای پایانی‌اش 
هستیم، سالی پر رونق به ویژه به لحاظ کیفی برای تئاتر 
ایران دانست و گفت برگزاری جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای و در نهایت جشنواره فجر 
پایانی قابل تأمل برای این تورنمنت تئاتری رقم زد.اما نباید از این موضوع نیز بگذریم که 

سال 1401 با حاشیه‌هایی هم همراه بود. 
، آغاز شد. البته  اولین تنش سال از آخرین روزهــای فروردین با توقیف نمایش خونین زار
پس از چهار ماه نمایش‌های دیگری همچون »آن سوی آینه«، »شب شک«، »دختران 

« و »شـــب شـــک« نــیــز به  ــون«،»و چــنــد داســتــان دیــگــر ــتـ بــابــا آنـ
دلایل مختلف یکی پس از دیگری توقیف شدند. در میان این 
»مخاطب« بی‌شک جنجالی‌‎ترین توقیف سال بود؛ نمایشی  آثار
که به طــرز عریانی به ترویج خشونت می‌پرداخت و در حالتی 

بسیار وقیحانه تمایلات دیوانه‌وار جنسی را تصویر می‌کرد.

فیلم  کوتاه

بهار مرا نقاش کرد
محمد ابراهیم جعفری، نقاش فقید که همواره 
یاد خوش و روحیه شــاداب او به یادگار مانده، 
ــرد. بــروجــرد  ــ ــرا نــقــاش ک مــی‌گــفــت: فــصــل بــهــار مـ
فضاهایی داشت که در بهار خیلی سایه‌سار بود 
و من همیشه حتی به بهانه درس خــوانــدن به 
ایــن فضاها مــی‎رفــتــم. بــه ایــن فضاها خیلی فکر 
می‎کردم. به خانه که می‎رسیدم، دوست داشتم 
بفهمم این درخت‌های زیبا چطور روی کاغذ تصویر 
آنــهــا را می‎کشیدم  مــی‌شــونــد بــه همین دلــیــل 
همین  ــا  ب را  پرسپکتیو  تــوانــســتــم  زود  خیلی  و 
درخت‌ها کشف کنم. معلمی برای نقاشی نداشتم 
اما می‎دیدم که هر چه دورتر را می‎بینم، درخت‌ها 
را  آنها  بــه همین شکل‌  پــس  کوچک‌تر می‌شوند 
می‌کشیدم. فکر می‎کنم بهار در جان آدم جوانه 
مــی‎زنــد و اگــر کسی یــاد گرفته باشد کــه غــم مال 

آدمیزاد نیست، می‎تواند با این بهار همراه شود.

قاب تئاتر

، نقاش پیشکسوت رضا بانگیز

تابلوی حسین شیخ، کنار سفره هفت‌سین
یکی از مراسمی که قبل از عید صورت می‌گرفت و برای آن ذوق داشتیم شب چهارشنبه‌سوری بود و مثل حالا این 
ک ترقه‌ و نارنجک وجود نداشت و هرخانه‌ای حیاطی داشت و این مراسم را با قاشق‌زنی و پریدن از  بساط خطرنا
روی آتش و خوردن آجیل به انجام می‌رساندند. حالا چنین جشنی را کشورهای دیگر از روی ما برداشت کردند و به 

شکل صحیح‌تری برگزار می‌کنند. به عبارتی در کشورهای دیگر شهرداری‌ها مواد بی‌خطر را می‌سازند و میان 
گر شهرداری ما هم وسایل آتش‌بازی را خودش  مردم توزیع می‌کنند تا کمترین آسیب به مردم وارد شود. ا
بسازد و در اختیار مردم قرار دهد، خیلی بهتر است و شادی جمعی سالمی شکل می‌گیرد. هنگام نوروز با 
این‌که جزو طبقه مرفه نبودیم، خیلی به ما خوش می‌گذشت. سالی یک‌بار از طرف دبستانی که می‌رفتیم 

به ما لباس‌هایی با دوخت خیلی بد می‌دادند. به‌عنوان‌مثال، نصف آستین لباس پاره و پارچه‌های آن به 
کستری بود که گردن‌مان را زخم می‌کرد. سرشانه‌ها هم به‌دلیل نبود چرخ خیاطی  قدری زمخت و خا

در آن زمان خوب نبود یا این‌که کت‌وشلوارمان خیلی تنگ یا گشاد بود اما خیلی ذوق داشتیم و به 
این چیزها فکر نمی‌کردیم. پول‌های پس‌اندازشده ما را خانواده جمع می‌کرد و یک کفش لاستیکی 
می‌گرفت و شب بالای سرمان می‌گذاشتیم تا این‌که صبح آن را بپوشیم. در آن زمان ذوق و شادی 
زیادی داشتیم و اصلا متوجه رنج، غم و نداری نبودیم. منتظر بودیم که زودتر سفره عید چیده شود و 

یک نفر بیاید و به ما یک پنج‌زاری عیدی بدهند و این برای ما اندازه 50میلیون تومان ارزش داشت. 

که وجود داشت، می‌چیدیم و همه چیز را جور  کاستی‌هایی  یک هفته مانده به عید سفره هفت‌سین را به‌رغم 
گردان  که خانواده مرفه داشتند تابلوی »هفت‌سین«، اثر حسین شیخ از شا کسانی  می‌کردیم اما یادم هست 
کمال‌الملک را به همراه شمع و ماهی کنار سفره هفت‌سین خود قرار می‌دادند. در گذشته ماهی بی‌گناه را داخل 
تنگی مربع‌شکل و محدود می‌انداختند و هیچ فضایی برای گشتن او در نظر نمی‌گرفتند، حالا ما با گذشت زمان 
متوجه شدیم که ماهی قرمز برای محیط‌زیست‌مان خوب نیست. غیر از تمام این‌ها، مراسم عیدی و دیدوبازدید 
که عــده‌ای احــوال ما را می‌پرسند. متأسفانه امــروز به‌دلیل  خــانــواده خیلی لذت‌بخش بــود و دوســت داشتیم 
مشغله‌های مختلف و گرانی اجناس این مراسم‌ که برای مردم شادی، امید و حال خوب به ارمغان می‌آورد، کمرنگ 

شده و حتی بعدها امکان دارد بی‌رنگ شود. 
من کتابخوان حرفه‌ای هستم. یادم هست مدت‌ها طول کشید تا رمان هفت‌جلدی »غرش توفان« الکساندر 
دوما را بخوانم ولی حالا به‌دلیل گذران سال‌ها، مشغولیت فکری و گرانی کمتر می‌توانم مطالعه کنم اما همیشه 
مطالعه‌کردن را به‌ویژه در این ایام به جوانان به‌ویژه هنرمندان توصیه می‌کنم. معتقدم هنرمندی 
که بخواهد در زمینه حرفه‌ای خودش فعالیت کند، باید آسوده‌خاطر باشد تا اثری زیبا و بامعنی 
خلق کند. بنابراین، این روزها مقداری خوشنویسی انجام می‌دهم، خسته می‌شوم و کمی 
از فضای مجازی استفاده می‌کنم و به کمک این فضا می‌توانم شهرهای دنیا، فضای کرات، 
ستاره‌ها و سیاره‌های منظومه‌شمسی را ببینم. سال 1401 برای ما خیلی خوب نبود، چون 
دخترم را از دست دادم و می‌توان گفت امسال تقریبا عیدی نداریم اما بهترین آرزوها را برای 

مردم کشورم دارم. 

طاهر شیخ‌الحکمایی، مجسمه‌ساز باسابقه:

فرهنگ همیاری سمنوپزان می‌تواند بین مردم تعمیم یابد
نوروز به‌طور طبیعی زیبا و به معنای روز نوست و حتی اخلاق و رفتار آدم‌ها متفاوت می‌شود و امروز داشتم 
به این فکر می‌کردم که چقدر در بهار همه‌چیز تغییر و تحول پیدا می‌کنــد و روی رفتار‌ و کردار آدم‌ها تأثیر 
مثبت دارد. دوران کودکی و جوانی‌ام را در کازرون به‌سر بردم که همیشه در اولین ساعات بهاری گل‌های 
له‌وحشی، بابونه و بهارنارنج شــکوفه می‌دهد و تمام اینها فضای بسیار زیبایی را ایجاد می‌کند و  زیبای لا
همیشه خاطره بهار را با بوی بهارنارنج دارم. مسافران نوروزی که از شیراز به سمت جنوب و کوه‌های تنگه 
ابوالحیات سرازیر می‌شوند، مشام‌شان پر از بوی بهارنارنج می‌شود و این خاطره خیلی خوبی برایم هست. 

امسال حدود 500 میلی‌متر بارندگی داشتیم و این منطقه بسیار سرسبزتر از گذشته است.
کن بودیــم کــه تمــام فامیــل تقریبــا دور هــم بودیم و خوشــبختانه همیشــه   مــا در محلــه‌ای از کازرون ســا
روابط‌خانوادگی ما حسنه بود. عشــق‌ ما این بود که روز عید شود و خانواده، فامیل، دایی‌ها و عموها به ما 
عیدی بدهند. من توصیه می‌کنم به هر بهانه‌ای و عیدی، اعم از عید فطر و نوروز به بچه‌ها عیدی بدهند 
و این ســنت زیبای هدیــه‌دادن را نباید فراموش کنیــم. هنگام نوروز مــادرم و زن‌عموها جمع می‌شــدند و 
شــیرینی‌های عید را می‌پختنــد و نان‌های شــیرین، برنجک و تمام تنقلات لازم برای شــب عیــد را در خانه 
درســت می‌کردند. یادم می‌آید قبل از عید مادرم به همراه فامیل گندم را برای ســمنو سبز می‌کردند و یک 
دیگ بزرگ می‌گذاشتند و هر خانواده‌ای از همسایه‌ها یک کاسه آرد می‌آوردند و شب تا صبح تمام فامیل 
و همســایه دور هم جمع می‌شــدند و ســمنو را تا صبح هم می‌زدند و فردا، حــدود دوبرابر کاســه‌ آرد به آنها 
سمنو می‌دادند. امسال هم به احتمال زیاد به‌دلیل این‌که هوای آنجا مساعد است و همه تعطیل هستند 

و عروســی‌ها در این فصل زیــاد اســت و دیدوبازدیدهــا به‌طور طبیعــی انجام 
می‌شود به کازرون خواهم رفت. بالاخره مدتی خانواده‌ها به‌دلیل ضرورت 

کاری، دانشگاهی یا مهاجرت و بیماری کرونا نتوانستند کنار هم باشند 
و در دوران عید دور هم جمع می‌شوند و یکدیگر را می‌بینند و خاطرات 

زنده می‌شود. در زمان‌های گذشته مردم به بهانه‌های مختلف دور 
هم جمع می‌شــدند، یــا هلیم 
درســت می‌کردنــد یا گوســفند 
مراقــب  و  می‌کردنــد  قربانــی 
احوال یکدیگر بودند و این یک 
سنت تاریخی ایرانی و اسلامی 

است که باید حفظ شود. 

مهوش وقاری، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون

ایرانیان مردمانی سرزنده و شاداب هستند
نوروز مراسمی دیرینه و کهن است که باید برای استقبال از آن به بهترین شکل آماده باشیم. نوروز همیشه 
همراه با ســنت‌های خوب و اصیل مــا ایرانی‌ها بوده، مثــل خانه‌تکانی، عیــدی دادن، دید و بازدید، ســفره 
هفت‌سین و... . با آمدن نوروز یاد سال نو و حس خوب و تازه که انرژی خیلی خوبی به همراه دارد، می‌افتم. 
امســال اما شــرایط زندگی شــخصی من خوب نبود. برادر و پدرم را همین امسال و پشــت هم از دست دادم 
و لحظه‌ای نیســت که یــاد خاطرات‌شــان نیفتم، یاد ســال‌های گذشــته می‌افتم که همه فامیل ســر ســفره 
هفت‌ســین دور هم جمع می‌شــدیم. همین که عطر بهــار لابه‌لای درختــان می‌پیچد، بوی زندگــی و تازگی 
کم می‌شود. همیشه وقتی جوانه زدن درختان را می‌دیدم  کنده می‌شود و احساس تازگی بر طبیعت حا پرا
به‌نظرم می‌رسید که زندگی تازه شده. امسال اما نه تنها خودم بلکه اطرافیانم هم خیلی مشتاق آمدن نوروز 
نیســتند. در حالی که نام نوروز به خودی خود شــادی‌بخش اســت. حتی با جوان‌ترها کــه صحبت می‌کنم 
خیلی افسرده هســتند و انگار نوروز برای‌شــان هیچ معنایی ندارد. در این خمودگی، فضای مجازی و گاها 
اندوهی که غلوآمیز در آن انتشار داده می‌شود هم بی‌تاثیر نیست. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها به‌جای شادی و 
امید، غم را منتشر می‌کنند. الان همه خیابان‌ها شلوغ است و مردم مشغول دوندگی‌های شب عید هستند. 
همین مسأله برای من تناقض به‌وجود می‌آورد. کسی که اشتیاق آمدن نوروز را دارد چرا باید از سویی دیگر 

در محاوره‌های روزمره آن‌قدر دم از ناامیدی بزند!          
این در حالی است که ایرانیان از گذشــته‌های دور مردمانی سرزنده و شــاداب بودند و از هر مناسبتی برای 
شــادی و کنار هم بودن اســتفاده می‌کردند کــه نوروز مهم‌تریــن آنها بوده ‌‌اســت. حتی نوروز به‌قــدری نماد 

فرهنگی مهمی است که به‌عنوان یکی از آثار معنوی ایران در یونسکو به ثبت 
رسیده‌ است.در فرهنگ ایرانی‌ها ابراز علاقه کردن یا گفتن دوستت دارم 

جای چندانی ندارد اما زمان سال تحویل به‌قدری انسان هیجان‌زده 
گاه بیشــتر محبتش را بروز می‌دهد.  و احساساتی می‌شود که ناخودآ
خدا رحمــت کند همســرم )محســن قاضی‌مــرادی( را؛ انســان بســیار 

شــوخ‌طبعی و خنده‌رویــی بــود. ســال تحویــل زمانی‌کــه مــادرم بــه او 
می‌گفت قاضی ســرت را جلــو بیــاور برایت اســپند دود کنــم به‌قدری 

هیجان‌زده می‌شــد که گریه می‌کــرد و من فکــر می‌کنم تــازه دارم 
روحیات او را می‌شناسم.  

امیدوارم سال جدید حال دل همه مردم خوب باشد و سال 
خوب و پربرکتی پیش‌روی‌مان داشته باشیم. 

میلاد کیایی، موسیقیدان پیشکسوت

این نوروز متفاوت است
گی‌های ایران عزیزمان هستند. من میلاد کیایی  من عاشق آن مردمی هستم که علاقه‌مند به هنر، ادب، ادبیات، فرهنگ و تمام ویژ
الان از 78 سالگی عبور کردم و روزگار رفته را دیگر ندارم و این‌که چقدر دیگر زندگی خواهم کرد را هم نمی‌دانم و به لطف خدای مهربان 
که در قلب ماست، امیدوارم. به همین دلیل از مردم عزیزم می‌خواهم که شاد زندگی کنند.امیدوارم خدا دل خوش را از ما نگیرد، 
چون دل خوش نه خرج دارد و نه زحمت. یک پدیده الهی یا با عبارتی بهتر، یک لطف الهی است. من بارها دوستانی را دیده‌ام که از 
روزگار گله‌مندند و ابراز نارضایتی کرده‌اند. من همیشه به این دوستان می‌گویم عزیزان من چرا آن‌قدر گله دارید و از نداری و مشکلات 
شکوه می‌کنید. وقتی با آنها صحبت می‌کنم و از دارایی‌های‌شان می‌گویم تازه متوجه می‌شوند که چقدر نگاه‌شان به زندگی منفی 
بود؛ مثلا به آنها می‌گویم یک کامیون پر از صد دلاری بودجه سالانه چند کشور است، حاضر بودید الان یک کامیون پر از 100 دلاری به 
شما می‌دادند و در ازای آن دو چشم‌تان را می‌گرفتند؟ به‌سرعت می‌گویند هرگز. می‌گفتم پس شما ثروتی دارید بیشتر از بودجه سالانه 
. به همین دلیل در آغازین روزهای سال بد نیست تمرین کنیم که یک مقدار حق‌شناس و سپاسگزار آنچه داریم باشیم.  چند کشور
ما همه‌اش به نداری‌ها فکر می‌کنیم. برخی زمستان از هوای سرد ناراحت می‌شوند و 
گر این فرهنگ شکوه کردن و طلب‌کاری را از  تابستان از هوای گرم. به عقیده من ا
خودمان دور کنیم، می‌بینیم چقدر خوشبخت و ثروتمندیم. من هر روز 
صبح که از خواب بیدار می‌شوم، اولین کاری که می‌کنم 
شکرگذاری خداست. امید دارم این نوروز با نوروزهای 
دیگر متفاوت است. باید خوشبین‌تر بود. من به آینده 
خیلی امیدوارم. با عشق می‌گویم عزیزان من، به‌ویژه 

جوانان گرامی فقط امیدوار باشید. 
در انتها با دو بیت از آخرین شعری که هنرمند دوست 
داشتنی بیژن طرفی که افتخار دوستی با ایشان را حدود 

60ســـــال داشـــتـــم بـــه پــایــان 
می‌برم: 

گـــر رفته  غــم مــخــور خــورشــیــد ا
توی ابر سیاه

گــر تیره شده  غــم مخور چندی ا
چهره ماه

غم مخور سپیدی سحر میاد
شب انتظار ما به سر میاد

بازم آفتابی میشه 
شبا مهتابی میشه

بهاریه‌هایی برای سال  نو

کیوآرکد را اسکن کنیدکیوآرکد را اسکن کنید

روزهای پایانی ســال را می‌گذرانیــم و ایرانی‌ها در هر جــای دنیا در 
تلاش هســتند تــا از آداب و رســوم نــوروز جا نماننــد. من و 
ک‌نیت( بعد از 14 ســال نــوروز را به  همســرم )محمود پا
شــیراز آمدیــم تــا در کنــار خانواده‌های‌مان ســال را نو 

کنیــم. چند روز بیشــتر به تحویل ســال جدید 
نمانده اما ما سبزه را ســبز کردیم، ماهی و گل 

و باقی مواردی که برای سفره هفت‌سین لازم است 
را خریدیم و همــه توان‌مان را در هــر چه بهتر اجرا کردن رســم و 
رسومات گذاشــتیم. چرا که ما موظف هســتیم سنت‌های‌مان 
گر یک  را به نســل‌های بعد انتقــال دهیم. هیچ اشــکالی نــدارد ا

غ‌های هفت‌سین، جایی را رنگی کند. من خودم هنوز با 62 سال سن  بچه موقع رنگ کردن تخم‌مر
غ‌ها را روی آینه بچرخانید. نمی‌دانم  یادم می‌آید مادرم به ما می‌گفت لحظه سال تحویل، تخم‌مر
فلسفه این کار چه بود اما همین که در خاطرم مانده و می‌توانم آن را به جوان‌ها بیاموزیم 
اتفاق خوشایندی است. عاشق سبزه سبز کردن و تهیه وسایل سفره هفت‌سین هستم 
امــا بــه خانه‌تکانی شــب عیــد اعتقــاد چندانی نــدارم؛ چــون به‌نظــرم جالب نیســت که 
مردم همه‌چیز را به شــب عید موکــول کنند. خانه همیشــه باید تمیز و مرتب باشــد. دو 
هفته پیش هم مراســم ســمنوپزون را با تعــداد زیــادی از فامیل و آشــناهای‌مان برگزار 

کردیم که بســیار دلچســب بود. از دیگر مراســم شــیرازی‌ها 
)به‌خصوص قدیمی‌ترها( این اســت که برای ناهار یا شام 
در ایــام نــوروز حتما شــکرپلو یــا همان شــیرین‌پلو را ســر 
ســفره جلوی مهمان بگذارند. شــکرپلو غذای مجلسی 
شیرازی‌هاســت کــه به‌مناســبت‌های مختلــف پختــه 

می‌شود و با شیرین‌پلو تفاوت‌هایی دارد. 

مهوش صبرکن، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون

آرامش و آسایش در خانه تک‌تک ایرانیان

برای خواندن متن 
 کامل

 کیوآرکد را 
اسکن کنید 

برای خواندن متن 
 کامل

 کیوآرکد را 
اسکن کنید 


